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هاي سنی الف و  تمل بر صد داستانِ گرو تحل)ل شدند. نمونة آماريِ پژوهش، مش
هداي منتشرشددس سده     هدا، بده روش هدفمندد و اا م)دانِ كتداب      ب بودند. اين نمونه

هداي   وار  طدر  انتخداب شددند.    1397-1377هداي   ناشر ِمعتبرِ دولتی، مداب)نِ سدال  
هدا، بده عندوان بخشدی اا شددناختِ      فرهنگدی ايربندايی مدوردِ اسدتفادس ايدن داسددتان     

اباندان اسدتخراگ گرديدد  و بدا روش تحل)دل فراگفتمدانی        فرهنگیِ جامعة فارسدی 
هاي داسدتانی در چدارچوبِ    شخص)ت  هاي بررسی شدند. پس اا قرار دادن تعامل

ا مفاه)م اجتمداعی گونداگون   وارس خرد ب شناسیِ فرهنگی، چندين طر  عملیِ ابان
  وارس گ)ري شد  بودندد. سده طدر     هاي كلان درونه وار  طر به دست آمد كه در 

كدددلانِ همددددلی، تعدددارف و پشددد)مانی، الگوهددداي تدرارشدددوند  داشدددتند و بدددا  
ندوااي، رودربايسدتی و    خدواهی، مهمدان   يداري، آاادي  هداي جدانبیِ هدم     وار  طر 

 يدارا هددداي كدددلان،  وار  طدددر ر د« سددددو »د. شدددرمندگی ارتبدددان داشدددتن 
هاي داسدتانی، تحدت    هاي كلامیِ شخص)ت نقش ِكاربردي بود  و برخی اا تعامل

هداي كدلانِ    وار  طر ن)ز در « تنهايی»وارس خردِ  تأث)ر اين مفهو  قرار داشتند. طر 
هداي كلامدی و ر)ركلامدی     گ)ري شد  و بر روي كدنش  همدلی و پش)مانی، درونه

تأث)رگذار بودند. هدر چندد، مفداه)مِ انزواطلبدی و سددو        هاي داستانی شخص)ت
هاي  ند. با اين وجود، مفهو راي در ادب)ا  بزرگسالان دا نقشِ كاربرديِ پسنديد 

كاري،  هاي منفیِ ترديد، پنهان وار  طر انزواطلبی و سدو ، در ادب)ا  كودكان 
اراحتی را ايجاد تنگی، پش)مانی، مشدل و ن طرد نمودن يا طرد شدن اا جامعه، دل

آمدندد. بده سدب      كرد  بودند كه نشانة ناهنجاري در روابط اجتماعی به شمار می
هداي كودكدان،    هداي فرهنگدی ابدان فارسدی در داسدتان      وار  طدر  نمايان ساختنِ 

تواندد در ماالعدا     هاي پژوهش حاضر، علاو  بر حوا  ادب)ا  كودكان، می يافته
              كار آيد. شناسی ن)ز به شناسی و مرد  جامعه
هداي   سدااي  شناسی فرهنگی، شناخت فرهنگی، مفهدو   ابان هاي كليدي: واژه

 فرهنگی، ابان فارسی، داستان كودك
 

  مقدمه. 1
. گدردد  مدی  بدر قدرن هجددهم    بده  دست كدم  ،ابان و فرهنگ پ)وند م)انِ دربار  ها پژوهشتاريخچه 

ابدان،   م)دانِ وجود راباه  بههستند كه همگی  اي برجسته پژوهشگرانساپ)رو ورف  ،هومبولت، بوآا
را  1شناسدی فرهنگدی   ابدان ( Duranti, 2009, p. 33دورانتدی   اند.  بود  معتقدانديشه و فرهنگ 

كند و آن را  میمعرفی در اروپا  پرهوادارماالعاتی   شاخه، ن)ز شهر  دارد  2شناسی قومی ابان بهكه 
                                                                                                                                        
1 cultural linguistics 
2 ethnolinguistics 

هنگدی در بسد)اري اا   شناسدی فر  ابدان  داندد.  و فرهندگ مدی   حوا  عمومی ماالعه دربار  راباه ابدان 
و  شناسدی گسدترش يافتدده   شناسدی شددناختی و مدرد    همچدون روان  هدا  ي آنهددا  هدا و ايرشداخه   رشدته 
شناسدی   ابدان در چدارچوب  شدريف)ان   اسدت.  ن)دز اا آن بهدر  بدرد     1شناسی كاربردي  انتقدادي(  ابان

 ,Sharifian  وي اسدت.  انجدا  داد   ابان فارسیدر پ)وند با  را قابلِ توجهیهاي  پژوهشفرهنگی 
2017, p. 2-3 )راباده بد)ن ابدان و     بده ماالعده  كند كه  اي معرفی می رشتهشناسی فرهنگی را  ابان

اا  بسد)اري هداي   بدر ايدن فدرس اسدتوار اسدت كده ويژگدی        و پدردااد  می 2فرهنگی هاي سااي مفهو 
ارايه  را یهاي چارچوب اين رويدرداند.  شد  گنجاند هاي فرهنگی  سااي هاي بشري در مفهو  ابان
 گرفتده قرار هاي فرهنگدیِ  سااي مفهو  بررسی ها آن با استفاد  ااعملی  در ابعاد نظري ودهد كه  می

شدناخت  مفهدو    ،چدارچوب نظدري   در بادنِ اسدت.   پدذير  امدانهاي بشري  ابانهاي ايرين  در لايه
چدارچوب  كندد.   بدا ابدان ارايده مدی     پ)وندد در قرار دارد كه مفاه)م شناخت و فرهندگ را   3فرهنگی

ي تدا  دسدتور -ابدان  اا وايي  گونداگون هداي   و ويژگدی  هدا  حدهد كه چگونده سدا   شان مین ،عملی
، 4ها وار  طر هاي فرهنگی را در قال   سااي توانند مفهو  كاربردشناسی، معناشناسی و گفتمانی( می

 دهند. شدل  6هاي فرهنگی و استعار  5ها مقوله
، گ)رندد  هدا جداي مدی    در آنهداي فرهنگدی    سااي هايی كه مفهو  قال  م)انِ، اا پژوهشدر اين 

هدا بده طدور     وار  طدر  شناسدی شدناختی،    در رواناند.  مورد توجه قرار گرفتههاي فرهنگی  وار  طر 
بده  آيند.  تفس)ر و انتقال اطلاعا  به كار میدر سااماندهی،  و آيند میبه شمار شناخت  مبنايِسنتی 

تجرب)ا  صور  انتزاعی ها كه  وار  طر ( برخلاف Sharifian, 2016, p. 508باور شريف)ان  
 و صدور  هداي شدناختی    وار  طدر  اي اا  هاي فرهنگی ايرمجموعه وار  طر ويژ  يك فرد هستند، 

 افدراد را قدادر   هداي فرهنگدی   وار  طدر  . ندهسدت  اي اا افدراد  مجموعده فرهنگدی   هداي  هانتزاعی تجرب
 م)دانِ و دانش مشدترك   ديگر ارتبان برقرار كنند گی با يكمفاه)م فرهن گ)ري اا با بهر سااند تا  می

يانرهداي  گ)دري شدد  در    درونده  هداي فرهنگدی   وار  طر  ماالعهبنابراين، را به كار گ)رند.  مخاطبان
گويشدوران آن   شدناخت فرهنگدی  دربار   پژوهش روشی برايبه عنوان تواند  يك ابان میمختلف 

بدا بررسدی اندوا     ، فرهنگی شناسی ابان در چارچوببنا دارد  پژوهش،اين  ابان به كار گرفته شود.
هداي فرهنگدی    سدااي  هاي كودكانه ابان فارسی، مفهو  رفته در داستانكار هاي فرهنگی به وار  طر 

  .اين يانر را بنماياند موجود در
                                                                                                                                        
1 (criticall) applied linguistics 
2 cultural conceptualizations  
3 cultural cognition 
4 cultural schemas 
5 cultural categories  
6 cultural metaphors  
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 پژوهشپيشينه . 2
 هاي شناختي و فرهنگي زبان فارسي جنبهمرتبط با  هاي پژوهش. 1. 2
هداي   ويژگدی م)ددانی را بدر روي    بررسدی اا جملده افدرادي اسدت كده     ( Beeman,1986  من بی

معندی را  نويسدد،   گونه كه در مقدمه كتاب خود مدی  همانوي است.  انجا  داد ابان فارسی ارتباطی 
در جريان تعامدل   كه معنا بر اين باور استگ)رد؛ بلده  در نظر نمی ويژ بااتاب طب)عی يك موقع)ت 

در  اي هاي پايه وار  طر ها يا  چارچوببه وجود ( Beeman, 1986, p. 10وي  شود.  ايجاد می
انتظدار بدودن يدك     عادي و قابلبراي تع))ن اي شناختی  انگار  در ايجاد معتقد است كهابان فارسی 

هداي پايده جامعده ايراندی امداندا        وار  طر  (Beeman, 1986  من بی باوربه  رفتار نقش دارند.
بن)دادين اجتمداعی را    وار  طدر   (114 همان،  من بیآورند.  هاي ابانی فراهم می فراوانی براي كنش

. داندد  كند و رفتار ارتبداطی را داراي دو قاد  مدی    در تعامل ايران)ان داراي سه ويژگی توص)ف می
ب)دان  تقابدل  برابري و ويژگی سدو    /مرات  سلسلهتقابل ويژگی دو  ، باطن /ويژگی اول تقابل ظاهر

، انتظدار افدراد در   مبنابر اين د. نشو می )د نامرويی و پررويی  كممحدود در برابر ب)ان آااد است كه 
بدا   اي اندداا  تدا   ورد اشدار  سده ويژگدی مد   نشدان ايدن اسدت كده      هاي ارتباطی متعارف و بی موقع)ت

هداي   اا آن جهدت اسدت كده جنبده      همدان(  مدن  بدی  پژوهشاهم)ت  ديگر تناس  داشته باشند. يك
 است.   ابانان مورد توجه قرار داد  را در تعاملا  روامر  فارسی ااجتماعی و فرهنگی خلق معن

بده كدار   فرهنگدی   شدناختی و  شناسدی  خود رويددرد ابدان   هاي بررسیمجموعه در  ن)ز  شريف)ان
اباندان   فارسدی  مدورد اسدتفادس  هاي فرهنگدی   وار  طر  پ)وند با در قابلِ توجهی هاي پژوهشو گرفته 

در  «نفسدی  شدسدته »( به ماالعه مفهدو   Sharifian, 2005شريف)ان   ،براي نمونه. است انجا  داد 
ابانان  فارسیتوسط دو گرو  مربون به آن را فرهنگی هاي  وار  طر كاربرد ابان فارسی پرداخته و 

( Sharifian & Jamarani, 2011شدريف)ان و جمدارانی    اسدت.   كدرد   مقايسده ها  و استرال)ايی
 نت)جهدر اند كه  را در ابان فارسی بررسی كرد  «شرمندگی»هاي فرهنگی مربون به مفهو   وار  طر 

هنگدامی   اباندان  شود فارسدی  می سب  وار  طر اين ، براي نمونهدهد.  رخ میكنش گفتاري چندين 
ببرند. را به كار  «ا  شرمند » گفتة پار  دانند، براي دعو  اا او، رذاي خود را در شأن مهمان نمیكه 
بهدر   فرد ديگدر  در مقابل يابی به ادب مثبت  استراتژي ابانی براي دست ها اا يك ديگر، آن ب)انبه 
اا  اعضداي بددن را   مربدون بده   هداي  واي  ترجمه (Sharifian, 2012همچن)ن، شريف)ان   .برند می
بدا  عضدوي كده در ابدان فارسدی     را بده عندوان    «چشدم »و  مورد توجده قدرار داد    ديگر ی به ابانابان

معناهداي ضدمنی واي    وي بده  اسدت.   ارتبان دارد، بررسی كدرد  هاي شخص)تی  ويژگیيا  احساسا 
بدراي  اندد.    پديددار شدد  اي متفداو    به گونهاشار  كرد  كه در ابان انگل)سی چشم در ابان فارسی 

؛ امدا در ابدان فارسدی    رسداند  مدی ن)دز  را  «فهم)ددن »معنداي ضدمنی    «ديدن»، در ابان انگل)سی، نمونه

 گوناگونهاي  ابانگويشوران  است كه نت)جه گرفته پژوهش اا اين  همان( شريف)انن)ست.  گونه اين
اشدار   بده اعضداي متفداوتی اا بددن     و قدواي ههندی خدود     ها هاي ناشی اا تجربه سااي مفهو  پايةبر 
اا ايدن دسدت،    هدايی  پژوهشهاي اعتقادي دارند.  ارل  ريشه در سنتها  سااي اين مفهو كنند.  می

 دهد.  هاي فرهنگی نشان می سااي بانك حافظه يا بايگانی مفهو نقش ابان را به عنوان 
شناسدی   ن)دز در چدارچوب ابدان   ( Shirinbakhsh et al., 2011  و همدداران  بخش ش)رين
فرهنگی سنتی در ابان فارسی با توجه به سدن و   وار  طر را به عنوان يك  «قسمت»مفهو  فرهنگی 

اسدت كده جواندان     نشدان داد   هدا  آنبررسدی   هداي  يافتده . اندد  ابانان بررسدی كدرد    تحص)لا  فارسی
 وار  طدر  سواد بده ايدن    كرد  كمتر به اين مفهو  اعتقاد دارند، در حالی كه افراد مسن و بی تحص)ل

هداي فرهنگدی را    وار  طدر  نداهمگن   پراكندگیاين مقاله، درستی  هاي يافتهفرهنگی معتقد هستند. 
 . بود مار  نمود  ( Sharifian, 2003كه پ)ش اا اين شريف)ان  كند  ثابت می

 تعاملا هاي گفتاري محدود شد  و بر  به بررسی ويژگی(، Beeman,1986 من  بی پژوهش
پدذيرش مفداه)م فرهنگدی بدا كودكدان متفداو         درك وجنبدة  كه اا است  بزرگسالان متمركز بود 

ابدان گفتداري بزرگسدالان را    هايی اا  جنبه ارل خود  هاي پژوهشمجموعه شريف)ان ن)ز در هستند. 
بخددش و همددداران   شدد)رين ماالعددة. كدداربرد دارنددد كدده در تعدداملا  روامددر    كددرد   بررسددی

 Shirinbakhsh et al., 2011) در تعداملا   مفاه)م فرهنگی ابدان فارسدی را   يدی اا  كاربرد
شدناختی  هداي   جنبه در پ)وند با شد  انجا  هاي پژوهشدر  است. مورد توجه قرار داد افراد بزرگسال 

 ناديدد  انگاشدته  ادب)دا  كودكدان    فرهنگدی  هداي  و ويژگدی  و فرهنگی ابان فارسی، قالد  نوشدتار  
   است. شد 

 
 هاي كودكان در زبان فارسي داستان هاي مرتبط با پژوهش. 2. 2

هداي كودكدان در ابدان فارسدی بدا       داسدتان ختی شدنا  هداي ابدان   جنبده  در پ)وندد بدا   ن)ز هايی پژوهش
(، Fakhr, 2014فخدر    آثدار   تدوان بده   انجدا  شدد  كده اا آن جملده مدی      گونداگون رويدردهاي 

 & Kheirabadi & Kheirabadi, 2017a; Kheirabadiخ)رآبدادي و خ)رآبددادي   
Kheirabadi, 2017b  و يزدانددی )Yazdani, 2018 .پژوهشددگران برخددی اا( اشددار  كددرد 

 ,Mashayekhi  مشدايخی ، (Sojoodi & Ghanbari, 2013همچون سدجودي و قنبدري    
 Asghari( و اصغري  Nikooyi & Babashakuri, 2014(، ن)دويی و باباشدوري  2014

et al., 2019 ) هدر  اندد  نشان داد توجه هاي كودكان در ابان فارسی  داستان شناختیهاي  جنبهبه .
يدا   و اندد  محددود شدد    دكانهاي كو داستانهاي ابانی  بررسی ويژگیبه  يا ن)ز ها پژوهشاين  چند،

هدا بده كدار     در تحل)دل داد   و اجتمداعی  هاي فرهنگدی  رويدرد شناختی را بدون در نظر گرفتن جنبه
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 گوناگونهاي  ابانگويشوران  است كه نت)جه گرفته پژوهش اا اين  همان( شريف)انن)ست.  گونه اين
اشدار   بده اعضداي متفداوتی اا بددن     و قدواي ههندی خدود     ها هاي ناشی اا تجربه سااي مفهو  پايةبر 
اا ايدن دسدت،    هدايی  پژوهشهاي اعتقادي دارند.  ارل  ريشه در سنتها  سااي اين مفهو كنند.  می

 دهد.  هاي فرهنگی نشان می سااي بانك حافظه يا بايگانی مفهو نقش ابان را به عنوان 
شناسدی   ن)دز در چدارچوب ابدان   ( Shirinbakhsh et al., 2011  و همدداران  بخش ش)رين
فرهنگی سنتی در ابان فارسی با توجه به سدن و   وار  طر را به عنوان يك  «قسمت»مفهو  فرهنگی 

اسدت كده جواندان     نشدان داد   هدا  آنبررسدی   هداي  يافتده . اندد  ابانان بررسدی كدرد    تحص)لا  فارسی
 وار  طدر  سواد بده ايدن    كرد  كمتر به اين مفهو  اعتقاد دارند، در حالی كه افراد مسن و بی تحص)ل

هداي فرهنگدی را    وار  طدر  نداهمگن   پراكندگیاين مقاله، درستی  هاي يافتهفرهنگی معتقد هستند. 
 . بود مار  نمود  ( Sharifian, 2003كه پ)ش اا اين شريف)ان  كند  ثابت می

 تعاملا هاي گفتاري محدود شد  و بر  به بررسی ويژگی(، Beeman,1986 من  بی پژوهش
پدذيرش مفداه)م فرهنگدی بدا كودكدان متفداو         درك وجنبدة  كه اا است  بزرگسالان متمركز بود 

ابدان گفتداري بزرگسدالان را    هايی اا  جنبه ارل خود  هاي پژوهشمجموعه شريف)ان ن)ز در هستند. 
بخددش و همددداران   شدد)رين ماالعددة. كدداربرد دارنددد كدده در تعدداملا  روامددر    كددرد   بررسددی

 Shirinbakhsh et al., 2011) در تعداملا   مفاه)م فرهنگی ابدان فارسدی را   يدی اا  كاربرد
شدناختی  هداي   جنبه در پ)وند با شد  انجا  هاي پژوهشدر  است. مورد توجه قرار داد افراد بزرگسال 

 ناديدد  انگاشدته  ادب)دا  كودكدان    فرهنگدی  هداي  و ويژگدی  و فرهنگی ابان فارسی، قالد  نوشدتار  
   است. شد 

 
 هاي كودكان در زبان فارسي داستان هاي مرتبط با پژوهش. 2. 2

هداي كودكدان در ابدان فارسدی بدا       داسدتان ختی شدنا  هداي ابدان   جنبده  در پ)وندد بدا   ن)ز هايی پژوهش
(، Fakhr, 2014فخدر    آثدار   تدوان بده   انجدا  شدد  كده اا آن جملده مدی      گونداگون رويدردهاي 

 & Kheirabadi & Kheirabadi, 2017a; Kheirabadiخ)رآبدادي و خ)رآبددادي   
Kheirabadi, 2017b  و يزدانددی )Yazdani, 2018 .پژوهشددگران برخددی اا( اشددار  كددرد 

 ,Mashayekhi  مشدايخی ، (Sojoodi & Ghanbari, 2013همچون سدجودي و قنبدري    
 Asghari( و اصغري  Nikooyi & Babashakuri, 2014(، ن)دويی و باباشدوري  2014

et al., 2019 ) هدر  اندد  نشان داد توجه هاي كودكان در ابان فارسی  داستان شناختیهاي  جنبهبه .
يدا   و اندد  محددود شدد    دكانهاي كو داستانهاي ابانی  بررسی ويژگیبه  يا ن)ز ها پژوهشاين  چند،

هدا بده كدار     در تحل)دل داد   و اجتمداعی  هاي فرهنگدی  رويدرد شناختی را بدون در نظر گرفتن جنبه
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و فرهنگدی  هداي   ويژگدی هداي اخ)در،    در سدال  شد  انجا  هاي با وجود بررسیديگر،  ب)انبه اند.  برد 
كمتدر مدورد توجده قدرار      هداي كودكانده   داسدتان ياندر   دراا ديدگا  شدناختی  ابان فارسی اجتماعی 

در ندو  خدود   توجه به ابعاد شناختی و فرهنگدی داسدتان كودكدان     جنبةاا مقاله حاضر است.  گرفته
   وآورانه است. ن پژوهشروش و  چارچوب نظري اا جنبةو  همتا بی
    

 چارچوب نظري . 3
 شدمرد  برمیهايی  سااي هاي فرهنگی را مفهو  وار  طر  (Sharifian, 2005, p. 338شريف)ان  

كنندد.   مدی  ايفداي نقدش  دن)اي خدارگ  ديگر و با  الگوهاي پويا در تعاملا  مرد  با يك به عنوان كه
دانش و افدار جمعدی   ةد يا در نت)جنويژ  يك فرد باش هاي هتجرب فرآوردسممدن است ها  وار  طر 

هداي   وار  طدر  شدود.   هاي فرهنگدی گفتده مدی    وار  طر ها  به وجود ب)ايند كه در اين صور  به آن
اي نداهمگن در   گونهبه  كه به شمار آيندهايی  سااي توانند مفهو  می اا نظر باانمايی دانش فرهنگی

هاي فرهنگی را  وار  طر هاي فرهنگی كه  سااي مفهو ؛ يعنی جاي دارند يك گرو افراد  هاي ههن
اندداا اا   ايدن چشدم  اندد.   يدسان در ههن اعضاي يك گرو  فرهنگی نقش نبستهدر بردارند، به طور 

طور  هم)نو  به شمار آورد  هاي فرهنگی سااي مفهو  را ويژگی هاتی دگرگونی ،شناخت فرهنگی
 پراكند فرهنگ به طور برابر در ههن افراد يك گرو  موضو  كه  ، اينو ابان االعا  فرهنگدر م
 ,Sharifianشدريف)ان   شدد،   اشدار  كده در مقدمده    گونده  همدان كشدد.   است را به چالش مدی  شد 

2017, p. 3)  آورد به شمار میهاي شناختی  وار  طر اي اا  ايرمجموعههاي فرهنگی را  وار  طر 
فرهنگددی،  هدداي وار  طددر  شددامل  هدداي فرهنگددی سددااي مفهددو شددناخت فرهنگددی را بددا رابادده و 

 گ)رد: در نظر می( 1مانند شدل  ابان  و هاي فرهنگی( هاي فرهنگی و استعار  بندي مقوله
 

 
 شناسي فرهنگي زبانچارچوب نظري  :1 شكل

هدايی ن)دز باشدند، در     هاي فرهنگی كده ممددن اسدت شدامل ايرمجموعده      وار  طر وي،  باوربه 
به صدور   المعارفی هستند كه  داير  معنايها دربردارند   آنهاي ابان وجود دارند.  بس)اري اا جنبه
كاربردشدناختی  معناي اي براي  ممدن است ام)نههاي فرهنگی  وار  طر است.  شد فرهنگی ساخته 

همدان در نظدر گرفتده    هاي گفتاري اسدت،   اعمال و تاب)ق كنشمبناي يعنی دانشی كه ؛ فراهم كنند
كدنش  در ابدان چ)ندی،    بدراي نمونده،  به صور  فرهنگدی سداخته شدد  و مشدترك اسدت.      شود كه 
ها هنگدا    چ)نیبنابراين، نزديك است. فرهنگی رذا خوردن هاي  وار  طر با  «سلا  كردن»گفتاري 

سلا  در ابان ديگري مانند فارسی كنند.  استفاد  می «چ)زي خوردي؟» پرسشاا  ديگر ملاقا  يك
اا ارتبدان دارندد.   مخاطد  و اعضداي خدانواد  او     سدلامتی هداي فرهنگدی مقولده     وار  طر  كردن با

 ی ااداندش يدد  مناسد  دربدار     هداي  هفرضد)  ساختنكردن و  استنتاگ شناسی فرهنگی، ديدگا  ابان
بدر ايدن    يدك ارتبدان موفدق   شدود.   ب)نی می پ)ش فرهنگی مشترك هاي وار  طر در وجود  انمخاطب
بده  بدراي   ،ضروريهاي فرهنگی  وار  طر ن با ايگو و گفت هر دو سويفرس استوار است كه  پ)ش

 ي گفتاري آشنايی دارند. ها كنش كار بردن
هدداي  وار  طددر بررسددی بددراي خددود  در فصددل پددنجم كتدداب( Sharifian, 2017  شددريف)ان

هدا و   كدنش آن ابزارهداي كاربردشدناختی مانندد    بدا اسدتفاد  اا   دهد كه  چارچوبی ارايه میفرهنگی 
به ب)ان سنجد.  میرا  2اجرايی هاي كاربردي كنشو  1هاي كاربردي كلی كنشگفتاري، رويدادهاي 

كده  دهدد   مدورد آامدون قدرار مدی    هداي فرهنگدی را    وار  طر ي اا ا ويژ طبقه ديگر، اين چارچوب 
هسدتند.   نتقال معناي كاربرديايربناي ا ها وار  طر اين . نا  دارند 3هاي فرهنگی كاربردي وار  طر 

 اي توانندد راباده   مدی هداي فرهنگدی كداربردي چگونده      وار  طدر  دهدد كده    اين چارچوب نشان مدی 
كداربردي  هداي   كدنش و  كلی هاي كاربردي كنشها/رويدادهاي گفتاري،  كنش م)انمراتبی  سلسله

 ويژ  ي اجرايیكنش كاربرديك  توان گفت مراتبی می اين راباه سلسلهبر پاية  .ايجاد كنند اجرايی
 بده ب)دان  چده ارتبداطی دارد.    فرهنگی آن وار  طر مرتبط با  گفتاري كنشو  كنش كاربردي كلی با

در مسدتلز    را اجرايدی كدنش  تفسد)ر يدك   در كار است كه  اي مراتبی چهارگانه سلسلهراباه ديگر، 
و هدداي كددداربردي   كددنش ، ايدددرينهدداي كدداربردي    وار  طددر  دربدددار  اخت)ددار داشددتن دانشددی    

كدنش كداربردي كلدی را      صدور  گزيدد   بده  در اين مقاله،  سااد. ها/رويدادهاي گفتاري می كنش
ايدن راباده را    (،2شددل    ندام)م.  می« كنش اجرايی»و كنش كاربردي اجرايی را  «كنش كاربردي»

 دهد: نشان می
                                                                                                                                        
1 pragmemes 
2 PRACTS 
3 pragmetic cultural schemas 
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هدايی ن)دز باشدند، در     هاي فرهنگی كده ممددن اسدت شدامل ايرمجموعده      وار  طر وي،  باوربه 
به صدور   المعارفی هستند كه  داير  معنايها دربردارند   آنهاي ابان وجود دارند.  بس)اري اا جنبه
كاربردشدناختی  معناي اي براي  ممدن است ام)نههاي فرهنگی  وار  طر است.  شد فرهنگی ساخته 

همدان در نظدر گرفتده    هاي گفتاري اسدت،   اعمال و تاب)ق كنشمبناي يعنی دانشی كه ؛ فراهم كنند
كدنش  در ابدان چ)ندی،    بدراي نمونده،  به صور  فرهنگدی سداخته شدد  و مشدترك اسدت.      شود كه 
ها هنگدا    چ)نیبنابراين، نزديك است. فرهنگی رذا خوردن هاي  وار  طر با  «سلا  كردن»گفتاري 

سلا  در ابان ديگري مانند فارسی كنند.  استفاد  می «چ)زي خوردي؟» پرسشاا  ديگر ملاقا  يك
اا ارتبدان دارندد.   مخاطد  و اعضداي خدانواد  او     سدلامتی هداي فرهنگدی مقولده     وار  طر  كردن با

 ی ااداندش يدد  مناسد  دربدار     هداي  هفرضد)  ساختنكردن و  استنتاگ شناسی فرهنگی، ديدگا  ابان
بدر ايدن    يدك ارتبدان موفدق   شدود.   ب)نی می پ)ش فرهنگی مشترك هاي وار  طر در وجود  انمخاطب
بده  بدراي   ،ضروريهاي فرهنگی  وار  طر ن با ايگو و گفت هر دو سويفرس استوار است كه  پ)ش

 ي گفتاري آشنايی دارند. ها كنش كار بردن
هدداي  وار  طددر بررسددی بددراي خددود  در فصددل پددنجم كتدداب( Sharifian, 2017  شددريف)ان

هدا و   كدنش آن ابزارهداي كاربردشدناختی مانندد    بدا اسدتفاد  اا   دهد كه  چارچوبی ارايه میفرهنگی 
به ب)ان سنجد.  میرا  2اجرايی هاي كاربردي كنشو  1هاي كاربردي كلی كنشگفتاري، رويدادهاي 

كده  دهدد   مدورد آامدون قدرار مدی    هداي فرهنگدی را    وار  طر ي اا ا ويژ طبقه ديگر، اين چارچوب 
هسدتند.   نتقال معناي كاربرديايربناي ا ها وار  طر اين . نا  دارند 3هاي فرهنگی كاربردي وار  طر 

 اي توانندد راباده   مدی هداي فرهنگدی كداربردي چگونده      وار  طدر  دهدد كده    اين چارچوب نشان مدی 
كداربردي  هداي   كدنش و  كلی هاي كاربردي كنشها/رويدادهاي گفتاري،  كنش م)انمراتبی  سلسله

 ويژ  ي اجرايیكنش كاربرديك  توان گفت مراتبی می اين راباه سلسلهبر پاية  .ايجاد كنند اجرايی
 بده ب)دان  چده ارتبداطی دارد.    فرهنگی آن وار  طر مرتبط با  گفتاري كنشو  كنش كاربردي كلی با

در مسدتلز    را اجرايدی كدنش  تفسد)ر يدك   در كار است كه  اي مراتبی چهارگانه سلسلهراباه ديگر، 
و هدداي كددداربردي   كددنش ، ايدددرينهدداي كدداربردي    وار  طددر  دربدددار  اخت)ددار داشددتن دانشددی    

كدنش كداربردي كلدی را      صدور  گزيدد   بده  در اين مقاله،  سااد. ها/رويدادهاي گفتاري می كنش
ايدن راباده را    (،2شددل    ندام)م.  می« كنش اجرايی»و كنش كاربردي اجرايی را  «كنش كاربردي»

 دهد: نشان می
                                                                                                                                        
1 pragmemes 
2 PRACTS 
3 pragmetic cultural schemas 
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 شناسي فرهنگي زبان عمليچارچوب  :2 شكل
 

ي ها نمونه راهاي كاربردي  كنش، (Mey, 2001  1كنش كاربردينظريه با استناد به شريف)ان 
اي اا  مجموعهيا  ويژ توانند در يك موقع)ت  میكند كه  معرفی می اجرايیهاي  كنشموقع)تی كلی 

هداي   كدنش هداي   نمونده بده ادراكدا  يدا     اجرايدی هداي   كنشاا طرفی، به اجرا در ب)ايند. ها  موقع)ت
هداي   كدنش و داندش بدافتی    بدا اسدتفاد  اا   اجرايدی هداي   كنش درستتفس)ر اشار  دارند.  كاربردي
 پذير است. مرتبط با آن امدانايربنايی  كاربردي

برخدی  ب)دان  فصدل چهدار  كتداب خدود را بده      ( Sharifian, 2017, p. 40-50شدريف)ان   
جملدده  اااسددت.  فرهنگددی اختصدداد داد  شناسددی ابدداندر  پددژوهش بددراي كاررفتدده بدده هدداي روش
كده شدريف)ان و   ايدن روش  اسدت.   2روش تحل)ل فراگفتمدانی ، به آن اشار  كرد ی كه وي هاي روش
بددراي (، Sharifian & Tayebi, 2017a; Sharifian & Tayebi, 2017b  ط)بددی

سده  داراي (، 3بدر پايدة شددل     ، اندد  بهر  گرفتده ادبی در ابان فارسی اا آن  دربار  ادب/بی پژوهش
 است:  مرحله

 
 روش تحليل فراگفتماني :3 شكل

                                                                                                                                        
1 pragmatic act theory (PAT) 
2 metadiscourse analysis 

ديگر،  ب)انبه شوند.  افراد ارايابی میهاي  كنش ،نشانگرهاي ابانی اا رويساح فراگفتمانی در 
ندو   برند، دربار   به كار می   خوددر تعاملا ها كنند  تكه مشارك هايی گفته پار يا  ها واي روي  اا

 مشدخ   1هدايی  ام)نده در ساح گفتمدانی،  شود.  قضاو  میادبی(  ادب/بی براي نمونهها   كنش آن
 ويدژ  در مدوقع)تی   هنگامی كده  براي نمونه،هستند. رهنمون هاي يك كنش  ارايابی به شوند كه می

بده  تواندد   ، میآيد دعو  به عمل نمی يك نفراا  (اند كه به مهمانی دعو  شد  افرادي در حضور 
ادراك و ارايدابی   م)دانِ  طب)عت راباه مفهومی،در ساح . به شمار آيد (ادبی بی  ويژ كنشی  عنوان
هداي   سدااي  نگاري مفهدو   قو هاي فرهنگی ايربنايی؛ همچن)ن،  سااي ادبی( با مفهو  بیكنش   يك

در جريان تعاملا  ممددن اسدت ناديدد     ها  كه برخی اا آنشوند  سنج)د  میفرهنگی مرتبط با آن 
هداي فرهنگدی    سدااي  ی و گفتمدانی بدا مفهدو    هدر دو سداح فراگفتمدان   جا كده   اا آنانگاشته شوند. 

 ديگر ارتبان دارند.  با يكايربنايی در ارتبان هستند، هر سه ساح 
 
 پژوهشروش . 4

شدد  بده ابدان     نوشدته متدون داسدتانی   هاي فرهنگدی   وار  طر ، مراتبی سلسله در چارچوب مقاله،اين 
روش تحل)ددل پددس اا آن بددا اسددتفاد  اا   كنددد.  مددی مشددخ  را دبسددتانیفارسددی بددراي كودكددان  

 متعلدق بده   پدژوهش هداي   داد . پدردااد  میهاي داستانی  هاي شخص)ت كنش واكاويبه فراگفتمانی، 
بده  كه  هستندهاي سنی الف و ب(   گرو  هسال 10تا  7نوشته شد  براي كودكان داستان  هاي كتاب
اسدت كده در    كودكانده  داسدتان  شدامل صدد كتداب   نمونده آمداري    .ندا شد  برگزيد  هدفمندروش 

سه ناشر معتبر دولتی يعنی انتشارا  مدرسه، كدانون   به وس)لة 1397-1377هاي  محدود  امانی سال
رفتده در  كار هاي فرهنگی به وار  طر  اند.  منتشر شد پرورش فدري كودكان و نوجوانان و سروش 

؛ يعندی  اندد  اسدتخراگ شدد    هاي داستانی شخص)تب)ن هاي  مدالمه تحل)ل با استفاد  اا ها داستانمتن 
گوهدا  و گفدت  است. ايدن  پرداخته ها شخص)تدو يا چندنفر  ب)ن گفتگوهاي  به نقل راوي جا كه آن

 سددواي، دلصددم)م)ت،  احتددرا ، آشددنايی،همچددون  گوندداگونی فرهنگددی هدداي وار  طددر  شددامل
همدددلی، هم)دداري،   اري،زگدد سددساسرودربايسددتی، نددوااي،  خ)رخددواهی، مهمددان خددواهی،  آاادي
ارتباطدا  اجتمداعی بدر    كده   اند بود  پش)مانیشرمندگی و تهمت، كاري،   پنهان اعتمادي، بی/اعتماد

منفی قدرار دارندد كده     تامفاه)م مثبت ها بر روي ط)فی اا  وار  طر اين  .گ)رد شدل می ها مبناي آن
هدايی اا   جنبهتعريف كرد  و هاي داستانی را  شخص)ت م)انِتعاملا   ها با استفاد  اا آن نويسندگان

 ،اا پنجا  و يدك مدالمده موجدود   ، رفته هم روي .اند كش)د ابانان را به تصوير  جامعه فارسیفرهنگ 
 ،كدلان همددلی   وار  طدر  سده   كداربرد،  جنبةاا  استخراگ گرديد.خرد و كلان  وار  طر دو سی و 

                                                                                                                                        
1 scenarios 
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ديگر،  ب)انبه شوند.  افراد ارايابی میهاي  كنش ،نشانگرهاي ابانی اا رويساح فراگفتمانی در 
ندو   برند، دربار   به كار می   خوددر تعاملا ها كنند  تكه مشارك هايی گفته پار يا  ها واي روي  اا

 مشدخ   1هدايی  ام)نده در ساح گفتمدانی،  شود.  قضاو  میادبی(  ادب/بی براي نمونهها   كنش آن
 ويدژ  در مدوقع)تی   هنگامی كده  براي نمونه،هستند. رهنمون هاي يك كنش  ارايابی به شوند كه می

بده  تواندد   ، میآيد دعو  به عمل نمی يك نفراا  (اند كه به مهمانی دعو  شد  افرادي در حضور 
ادراك و ارايدابی   م)دانِ  طب)عت راباه مفهومی،در ساح . به شمار آيد (ادبی بی  ويژ كنشی  عنوان
هداي   سدااي  نگاري مفهدو   قو هاي فرهنگی ايربنايی؛ همچن)ن،  سااي ادبی( با مفهو  بیكنش   يك

در جريان تعاملا  ممددن اسدت ناديدد     ها  كه برخی اا آنشوند  سنج)د  میفرهنگی مرتبط با آن 
هداي فرهنگدی    سدااي  ی و گفتمدانی بدا مفهدو    هدر دو سداح فراگفتمدان   جا كده   اا آنانگاشته شوند. 

 ديگر ارتبان دارند.  با يكايربنايی در ارتبان هستند، هر سه ساح 
 
 پژوهشروش . 4

شدد  بده ابدان     نوشدته متدون داسدتانی   هاي فرهنگدی   وار  طر ، مراتبی سلسله در چارچوب مقاله،اين 
روش تحل)ددل پددس اا آن بددا اسددتفاد  اا   كنددد.  مددی مشددخ  را دبسددتانیفارسددی بددراي كودكددان  

 متعلدق بده   پدژوهش هداي   داد . پدردااد  میهاي داستانی  هاي شخص)ت كنش واكاويبه فراگفتمانی، 
بده  كه  هستندهاي سنی الف و ب(   گرو  هسال 10تا  7نوشته شد  براي كودكان داستان  هاي كتاب
اسدت كده در    كودكانده  داسدتان  شدامل صدد كتداب   نمونده آمداري    .ندا شد  برگزيد  هدفمندروش 

سه ناشر معتبر دولتی يعنی انتشارا  مدرسه، كدانون   به وس)لة 1397-1377هاي  محدود  امانی سال
رفتده در  كار هاي فرهنگی به وار  طر  اند.  منتشر شد پرورش فدري كودكان و نوجوانان و سروش 

؛ يعندی  اندد  اسدتخراگ شدد    هاي داستانی شخص)تب)ن هاي  مدالمه تحل)ل با استفاد  اا ها داستانمتن 
گوهدا  و گفدت  است. ايدن  پرداخته ها شخص)تدو يا چندنفر  ب)ن گفتگوهاي  به نقل راوي جا كه آن

 سددواي، دلصددم)م)ت،  احتددرا ، آشددنايی،همچددون  گوندداگونی فرهنگددی هدداي وار  طددر  شددامل
همدددلی، هم)دداري،   اري،زگدد سددساسرودربايسددتی، نددوااي،  خ)رخددواهی، مهمددان خددواهی،  آاادي
ارتباطدا  اجتمداعی بدر    كده   اند بود  پش)مانیشرمندگی و تهمت، كاري،   پنهان اعتمادي، بی/اعتماد

منفی قدرار دارندد كده     تامفاه)م مثبت ها بر روي ط)فی اا  وار  طر اين  .گ)رد شدل می ها مبناي آن
هدايی اا   جنبهتعريف كرد  و هاي داستانی را  شخص)ت م)انِتعاملا   ها با استفاد  اا آن نويسندگان

 ،اا پنجا  و يدك مدالمده موجدود   ، رفته هم روي .اند كش)د ابانان را به تصوير  جامعه فارسیفرهنگ 
 ،كدلان همددلی   وار  طدر  سده   كداربرد،  جنبةاا  استخراگ گرديد.خرد و كلان  وار  طر دو سی و 

                                                                                                                                        
1 scenarios 
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در بخدش   .كردند  و اا الگويی تدرارشوند  پ)روي می داشتند را فراوانیب)شترين  تعارف و پش)مانی
هدداي فرهنگددی خددرد   وار  طددر بدده همددرا     وار  طددر اا ايددن سدده   هددايی نموندده، هددا تحل)ددل داد 

   :شود   میآورد ها در آن شد  گ)ري درونه
 

 ها  تحليل داده. 5
  1تعامل. 1. 5

  هم)اريو تنهايی  خرد:فرهنگی  هاي وار  طر / : همدلیكلان فرهنگی وار  طر 
 كنش گفتاري: پرسش كردن 

 [ علت ناراحتی پرس)دن] :1 كنش كاربردي
 انی؟  دار هستی و حرف نمی : چرا رصهيیاجراكنش 

 [مار  كردن علت ارائه پاسخ و]: 2كنش كاربردي 
را توانم اين همه كار  كس را ندار  كه كمدم كند. من با كمردرد و پادرد  نمی : ه)چاجرايیكنش 

 به تنهايی انجا  بدهم.
 [حل فدر كردن براي يافتن را ]: 3كنش كاربردي 

 «توانم كمك كنم؟ من، چاور می»: با خودش گفت: اجرايیكنش 
 را اي لهأمسد  اا نشدانگرهاي متندی اسدت كده وجدود      «دار بودن رصه»فعل  ،فراگفتمانی در ساح

 مشددل، اا بد)ن بدردن   و  دل)دل پی بردن بده   براي. كند ب)ان می هاي داستانی دربار  يدی اا شخص)ت
 هداي  واي  بدر ندد  ا مشتملوجود دارند،  نشانگرهاي متنی ديگر كه در پاسخ  .شود مار  می پرسشی

و  دل)دل  اا ب)ن بردندر پی ديگر تعامل  طرف، دل)لشناسايی پس اا  «.تنهايی»و  «پادرد» ،«كمردرد»
در ايدن  كمدك  تنهدايی و كدس،   كمدردرد، پدادرد، هد)چ   ،  رصه هاي واي كاربرد . آيد می بر هم)اري

در سداح  سدااد.   آگدا  مدی   اندد  مدی  هدا سدر   شخصد)ت اا كه نو  كنشی  را دربار گر  تحل)ل ،تعامل
دهدد در   نشدان مدی   و آيدد  بده شدمار مدی   نداراحتی   داستان به معنداي حرف نزدن شخص)ت ، گفتمانی
ديگر،  ب)انبه  .اا اهم)ت بالايی برخوردار است جامعهافراد با و تعامل گفتگو ابانان  فارسیفرهنگ 

وجدود   سدهندد  نشدان  كده  آيدد  به شمار میسدو  به عنوان يك كنش ر)ركلامی در ساح مفهومی 
اا بد)ن  و  دل)دل يدافتن  بدراي  با مشاهد  اين نشانه، جامعه افراد  ناهنجاري در روابط اجتماعی است و

سدو  جامعه در برابر   داستانحرف نزدن ديگران با شخص)ت اا طرفی،  .كنند تلاش میبردن آن 
علت  (،2   تعاملدر  و آيد به شمار میدور اا انتظار كنشی ر)رعادي و ن)ز  فرد/ ناديد  انگاشتن فرد(

تدوان   مدی است.  حال كسی او را مورد توجه قرار نداد   هب تاناراحتی شخص)ت داستان، اين است كه 

و معانی ضدمنی   ارتبان دارد همدلی و هم)اري وار  طر  بادر ابان فارسی  «حرف ادن»فعل  گفت
   . رساند را می اجتماعی دريافت حمايت توجه كردن به افراد ديگر، پذيرش اا سوي جامعه و

    
  2تعامل. 2. 5

  هم)اريتنهايی و فرهنگی خرد:  هاي وار  طر / : همدلیكلان فرهنگی وار  طر 
 كنش گفتاري: پرسش كردن 

 [كند علت ناراحتی است فرس میآنچه گويند  پرس)دن ]: 1كنش كاربردي
 ؟ با تو حرف اد تا حالا كسی : اجرايیكنش 

 [شد  مار  پرسشمنفی به  ارائه پاسخ]: 2كنش كاربردي 
 ... نزد  و اد اير گريه.  ،نهگفت: : اجرايیكنش 

 [دلداري دادن]: 3 كنش كاربردي
 گرد .  می ندن! صبر كن. حالا بر گريه: اجرايیكنش 

نشدان  در مدتن   «زدنند حدرف  »منفدی  فعدل   در ساح فراگفتمانیشود،    میشاهدمكه  گونه همان
ن)دز   «گريه كردن» است. هاي داستان رخ داد  شخص)تب)ن اي در روابط اجتماعی  لهأمسدهد كه  می

در سداح   كندد.  آگدا  مدی   وجدود مشددل   گدر را بده   است كه تحل)ليدی ديگر اا نشانگرهاي متنی 
فرضدی بدراي نداراحتی     بده عندوان پد)ش    اا سدوي افدراد جامعده   مورد خااب واقد  نشددن   گفتمانی، 

طدرد شددن    منزلهرا به  با خودش، حرف نزدن افراد ديگر وي است. به شمار آمد  شخص)ت داستان
گريده كدردن را اا خدود بدروا     كدنش نشدانگر نداراحتی؛ يعندی     به اين دل)دل  و  پندارد می  اا اجتما 

داشتن ارتبان كلامدی در روابدط اجتمداعی    ابانان  فارسیبراي دهد كه  نشان میاين تعامل، . دهد می
ناهنجدداري در روابددط نددوعی نشددانگر تعامددل دو طددرف  جاندد  اامحقددق نشدددن آن  اهم)ددت دارد و
  .اجتماعی است

 
  3تعامل. 3. 5

و ، ديگرخدواهی  خدواهی  آاادي هداي فرهنگدی خدرد:    وار  طدر  / : همددلی كلان فرهنگی وار  طر 
 پش)مانی

 كنش گفتاري: پرسش كردن 
 [علت ناراحتیپرس)دن : ]1كنش كاربردي 

 ؟ كشی اي ماهی طلايی! چرا تو آ  می: اجرايیكنش 
 [شد  مار  پرسشارائه پاسخ به ]: 2 كنش كاربردي
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و معانی ضدمنی   ارتبان دارد همدلی و هم)اري وار  طر  بادر ابان فارسی  «حرف ادن»فعل  گفت
   . رساند را می اجتماعی دريافت حمايت توجه كردن به افراد ديگر، پذيرش اا سوي جامعه و

    
  2تعامل. 2. 5

  هم)اريتنهايی و فرهنگی خرد:  هاي وار  طر / : همدلیكلان فرهنگی وار  طر 
 كنش گفتاري: پرسش كردن 

 [كند علت ناراحتی است فرس میآنچه گويند  پرس)دن ]: 1كنش كاربردي
 ؟ با تو حرف اد تا حالا كسی : اجرايیكنش 

 [شد  مار  پرسشمنفی به  ارائه پاسخ]: 2كنش كاربردي 
 ... نزد  و اد اير گريه.  ،نهگفت: : اجرايیكنش 

 [دلداري دادن]: 3 كنش كاربردي
 گرد .  می ندن! صبر كن. حالا بر گريه: اجرايیكنش 

نشدان  در مدتن   «زدنند حدرف  »منفدی  فعدل   در ساح فراگفتمانیشود،    میشاهدمكه  گونه همان
ن)دز   «گريه كردن» است. هاي داستان رخ داد  شخص)تب)ن اي در روابط اجتماعی  لهأمسدهد كه  می

در سداح   كندد.  آگدا  مدی   وجدود مشددل   گدر را بده   است كه تحل)ليدی ديگر اا نشانگرهاي متنی 
فرضدی بدراي نداراحتی     بده عندوان پد)ش    اا سدوي افدراد جامعده   مورد خااب واقد  نشددن   گفتمانی، 

طدرد شددن    منزلهرا به  با خودش، حرف نزدن افراد ديگر وي است. به شمار آمد  شخص)ت داستان
گريده كدردن را اا خدود بدروا     كدنش نشدانگر نداراحتی؛ يعندی     به اين دل)دل  و  پندارد می  اا اجتما 

داشتن ارتبان كلامدی در روابدط اجتمداعی    ابانان  فارسیبراي دهد كه  نشان میاين تعامل، . دهد می
ناهنجدداري در روابددط نددوعی نشددانگر تعامددل دو طددرف  جاندد  اامحقددق نشدددن آن  اهم)ددت دارد و
  .اجتماعی است

 
  3تعامل. 3. 5

و ، ديگرخدواهی  خدواهی  آاادي هداي فرهنگدی خدرد:    وار  طدر  / : همددلی كلان فرهنگی وار  طر 
 پش)مانی

 كنش گفتاري: پرسش كردن 
 [علت ناراحتیپرس)دن : ]1كنش كاربردي 

 ؟ كشی اي ماهی طلايی! چرا تو آ  می: اجرايیكنش 
 [شد  مار  پرسشارائه پاسخ به ]: 2 كنش كاربردي
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  .گ)ر  وقتی كه ماهی توي تور اس)ر ، دريا دلش می: اجرايیكنش 
 [براي اا ب)ن بردن علت ب)ان تعهد]: 3كنش كاربردي 

خدوا  دريدا دلدش     بدافم، چدون نمدی    تور ماه)گ)ري نمدی ديگر  دهم( كه  من قول می: كنش اجرايی
 بگ)ر .
وجدود   گدر را بده   تحل)دل يدی اا نشانگرهاي متنی است كده در سداح فراگفتمدانی     «كش)دن آ »

 وكنندد   له را ب)دان مدی  أمسد  دل)دل  «گ)در   دلش می»فعل  و «اس)ر»واي   كاربردكند.  اي آگا  می لهأمس
بده عندوان    داستانشخص)ت اا فرس است كه تا كنون  نشانگر اين پ)ش «ديگر... نمی فعل(»الگوي 
مادر   ايدن قصدد بده عندوان يدك تعهدد        .داردآن را  تدرك كده قصدد    اد  مدی  سدر كنشی  ،كنشگر

كلامدی   كده كنشدی ر)در   كشد)دن   آ در ساح گفتمانی، . گر است پش)مانی كنشب)انگر و  است شد 
فرهنگدی   وار  طدر  در ساح مفهومی، ايدن  . است به شمار آمد  به عنوان نشانه وجود مشدلاست، 

اد جامعه را به مخاطر  هر كنشی كه آاادي افر ابانان فارسی اراشمند است وآاادي  شد  كه دايجا
را محددود   هدا سدراد  كده آاادي    ناآگاهانده كنشدی اا آن  اگدر   . بندابراين، دانندد  ناپسند می ،ب)اندااد

 وار  طدر  كدلان بدا دو    وار  طدر  اين ديگر،  ب)انبه  .شوند می پايبندترك آن نسبت به  است، كرد 
 مفهومی بدااراش به عنوان  خواهی آااديفرعی   وار  طر ، وار  طر در اين  خرد ديگر همرا  است.

هدر ندو    سدرادن  . آيد به شمار میاشتبا   به مخاطر  ب)اندااد كه آن راهر كنشی  و گ)ري شد  درونه
 آورد.  پش)مانی به همرا  می سرانجا ، آاادي اا افراد جامعه باشد، برگ)رياشتباهی كه نت)جه آن 

 
  4تعامل. 4. 5

  هم)اريتنهايی و فرهنگی خرد:  هاي وار  طر /: همدلیكلان فرهنگی وار  طر 
 كنش گفتاري: پرسش كردن 

 [ناراحتی دل)لپرس)دن ]: 1كنش كاربردي
 ؟ بگو مشدلت چ)ه: اجرايیكنش 

 [شد  مار  پرسشارائه پاسخ به ]: 2 كنش كاربردي
 . تك و تنها : اجرايیكنش 

 [براي اا ب)ن بردن علت تلاشدلداري و ]: 3 كنش كاربردي
 آوريم.  رصه نخور! من و ابر و باد و آتش تو را اا تنهايی در می: اجرايیكنش 

دهد مبنی بر  هايی می نشانهگر  به تحل)لدر متن  «رصه خوردن»و فعل  «مشدلت چ)ه؟» گفتة پار 
بندابراين، اا سدوي اطراف)دان مدورد پرسدش      ر)رعادي قرار دارد. در شرايای شخص)ت داستان ده اين

 نشانگري متندی  به عنوان «تنهايی» وايس كند. و روشن ب)ان می آشدارمشدل خود را و  گ)رد قرار می
فدرس   با ايدن پد)ش  در ساح گفتمانی،  است. به كار رفته شخص)ت داستانیعلت ناراحتی ب)ان براي 
شدود كده    دلداري و تعهد داد  مدی  شخص)ت داستانیاست، به دل)لی براي رصه خوردن تنهايی كه 

ايدن  مدتن  كداري انجدا  خواهندد داد.    تواندايی  به فراخور اطراف)ان اا هر يك وي، مشدل براي رف  
مالدوب  اباندان   جامعه فارسیدر فرهنگی ايربنايی  وار  طر  به عنوان تنهايیرساند كه  میمفهو  را 

 . كند تلاش میاا ب)ن بردن آن  برايجامعه ن)ز ؛ بلده كنند دوري می نافراد اا آنه تنها و  ن)ست
 

  5تعامل. 5. 5
 نوااي هاي فرهنگی خرد: صم)م)ت و مهمان وار  طر /  فرهنگی: تعارف وار  طر 

  رذاپ)شنهاد كنش گفتاري: 
 [فرد مقابل براي صرف رذاكردن اا دعو  ]: 1كنش كاربردي

 .)ن تا با هم دانه بخوريمهمسايه، اود ب)ا پائآهاي : اجرايیكنش 
 [كلا دادوستدپذيرفتن دعو  بدون ]: 2كنش كاربردي

  .راخ لانه نشستول  س آمد( كلاغ : اجرايیكنش 
 [براي داخل شدن به لانه همانمدعو  اا ]: 3 كنش كاربردي

   اي؟ نشسته  د  در( جا ب)ا تو، چرا آن: اجرايیكنش 
چدرا د  در  » گفتدة  پدار  و  «خدوردن »فعدل   ،«همسدايه » وايس بده كدار رفدتن    فراگفتمدانی در ساح 

را به سدمت مدوقع)تی صدم)می راهنمدايی     گر  ههن تحل)لاا نشانگرهاي متنی هستند كه  «اي؟ نشسته
بدا  داخدل ندرفتن    و  سددو  كدلاغ  در سداح گفتمدانی،   . گ)رد در آن شدل می تعارفكنند كه  می

 شخصد)ت كند كه  فرس را ايجاد می اين پ)ش (دانهاش براي خوردن  همسايه دعو پذيرش  وجود
 اباندان  جامعده فارسدی   درهاي ادب  يدی اا نشانه ،سويی اارويی است.  داراي ويژگی كم نظر موردِ

 پافشداري و پدس اا   شدود  مدی  پره)دز دعو  اا پذيرش  بار اولمعمولاً  تعارفا  هنگا اين است كه 
عدلاو   كرد كه شخص)ت داستانی  تحل)لتوان چن)ن  میديگر،  ب)انبه افتد.  ، پذيرش اتفاق میم)زبان
كدرد  و بدا رفتدار ر)ركلامدی خدود      سدو  رويی  به دل)ل كمسعی در رعايت ادب داشته، ده بر اين

تعدارف  ايربندايی   وار  طدر  شامل  تعاملاين  ،در ساح مفهومیاست.  تعارف را به جا آورد آداب 
افراد درگ)ر در هاي شخص)تی  با توجه به ويژگیبه جا آوردن مراحل آن را  و است ابان فارسیدر 

به يددی اا   وار  طر ، اين براي نمونه .كند ها نقل می اا ابان شخص)تها  نو  راباه ب)ن آن تعامل و
)ن هداي پدائ   قسدمت كند كه نشستن م)همان در  اشار  میبه هنگا  تعارف ابانان  عادا  جامعه فارسی

 .آورند به شمار میاحترامی نسبت به وي  منزل را بی
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 نشانگري متندی  به عنوان «تنهايی» وايس كند. و روشن ب)ان می آشدارمشدل خود را و  گ)رد قرار می
فدرس   با ايدن پد)ش  در ساح گفتمانی،  است. به كار رفته شخص)ت داستانیعلت ناراحتی ب)ان براي 
شدود كده    دلداري و تعهد داد  مدی  شخص)ت داستانیاست، به دل)لی براي رصه خوردن تنهايی كه 

ايدن  مدتن  كداري انجدا  خواهندد داد.    تواندايی  به فراخور اطراف)ان اا هر يك وي، مشدل براي رف  
مالدوب  اباندان   جامعه فارسیدر فرهنگی ايربنايی  وار  طر  به عنوان تنهايیرساند كه  میمفهو  را 

 . كند تلاش میاا ب)ن بردن آن  برايجامعه ن)ز ؛ بلده كنند دوري می نافراد اا آنه تنها و  ن)ست
 

  5تعامل. 5. 5
 نوااي هاي فرهنگی خرد: صم)م)ت و مهمان وار  طر /  فرهنگی: تعارف وار  طر 

  رذاپ)شنهاد كنش گفتاري: 
 [فرد مقابل براي صرف رذاكردن اا دعو  ]: 1كنش كاربردي

 .)ن تا با هم دانه بخوريمهمسايه، اود ب)ا پائآهاي : اجرايیكنش 
 [كلا دادوستدپذيرفتن دعو  بدون ]: 2كنش كاربردي

  .راخ لانه نشستول  س آمد( كلاغ : اجرايیكنش 
 [براي داخل شدن به لانه همانمدعو  اا ]: 3 كنش كاربردي

   اي؟ نشسته  د  در( جا ب)ا تو، چرا آن: اجرايیكنش 
چدرا د  در  » گفتدة  پدار  و  «خدوردن »فعدل   ،«همسدايه » وايس بده كدار رفدتن    فراگفتمدانی در ساح 

را به سدمت مدوقع)تی صدم)می راهنمدايی     گر  ههن تحل)لاا نشانگرهاي متنی هستند كه  «اي؟ نشسته
بدا  داخدل ندرفتن    و  سددو  كدلاغ  در سداح گفتمدانی،   . گ)رد در آن شدل می تعارفكنند كه  می

 شخصد)ت كند كه  فرس را ايجاد می اين پ)ش (دانهاش براي خوردن  همسايه دعو پذيرش  وجود
 اباندان  جامعده فارسدی   درهاي ادب  يدی اا نشانه ،سويی اارويی است.  داراي ويژگی كم نظر موردِ

 پافشداري و پدس اا   شدود  مدی  پره)دز دعو  اا پذيرش  بار اولمعمولاً  تعارفا  هنگا اين است كه 
عدلاو   كرد كه شخص)ت داستانی  تحل)لتوان چن)ن  میديگر،  ب)انبه افتد.  ، پذيرش اتفاق میم)زبان
كدرد  و بدا رفتدار ر)ركلامدی خدود      سدو  رويی  به دل)ل كمسعی در رعايت ادب داشته، ده بر اين

تعدارف  ايربندايی   وار  طدر  شامل  تعاملاين  ،در ساح مفهومیاست.  تعارف را به جا آورد آداب 
افراد درگ)ر در هاي شخص)تی  با توجه به ويژگیبه جا آوردن مراحل آن را  و است ابان فارسیدر 

به يددی اا   وار  طر ، اين براي نمونه .كند ها نقل می اا ابان شخص)تها  نو  راباه ب)ن آن تعامل و
)ن هداي پدائ   قسدمت كند كه نشستن م)همان در  اشار  میبه هنگا  تعارف ابانان  عادا  جامعه فارسی

 .آورند به شمار میاحترامی نسبت به وي  منزل را بی
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  6تعامل. 6. 5
 سساسگزارينوااي و  هاي فرهنگی خرد: صم)م)ت، مهمان وار  طر فرهنگی: تعارف/ وار  طر 

 كنش گفتاري: پ)شنهاد رذا 
 [شد  و پافشاري بر دعو  مار  دعو  كردن اا فرد مقابل براي صرف رذا]: 1كنش كاربردي 

 گذار  بروي! روي؟ صبر كن! تا آش نخوري نمی كجا می: اجرايیكنش 
 [پخت م)زبان دستو تمج)د اا پذيرفتن دعو  ]: 2 كنش كاربردي

  كاسه آش را گرفت و گفت: ( به به عج  بويی!: اجرايیكنش 
 [به صرف رذادعو  ]: 3 كنش كاربردي

   نوش جان!: اجرايیكنش 
در مدتن،   «!جدان  ندوش »و  «!گدذار  بدروي   تدا آش نخدوري نمدی   » هداي  گفتده  پدار  به كار بدردن  

دو  ديگر، در ساح فراگفتمانی ب)انه ب كند. می ايجادموقع)ت تعارف را دهد كه  ارايه میهايی  نشانه
چه به كلا  در ن)امد  اين  آناند.  در ايجاد موقع)ت تعارف نقش داشتهاست كه  به كار رفته گفته پار 

و  «روي؟ كجا می»گفتارهاي  ايرا با پار  ،قصد داشته موقع)ت تعارف را ترك كندم)همان است كه 
همدان  م، اا مار  شدن تعارف اا سوي م)زبدان  پ)شاست؛ يعنی  مورد خااب واق  شد  «ن!صبر ك»

بندابراين،  . اسدت  را نشدان داد   احتمدالی  تعدارف عد  پدذيرش   ی ايجاد كرد  كهموقع)تخود با رفتار 
 بدا رفتدار   باا هم به طدور ر)رمسدتق)م   و مهمان كرد   اصرار و پافشاري خود دعو نسبت به  م)زبان

گفتمدانی،  در سداح   تدوان گفدت   مدی  ام)نده، بدر اسداس ايدن    . اسدت  تعدارف را پذيرفتده   ر)ركلامی(
وجود دارد، بده  در آن با موقع)تی كه احتمال تعارف  رويارويی هنگا  دهند ترج)ح میابانان  فارسی
پدس  با اين وجود، ها نشان داد  نشود.  اا سوي آن درنگ بیدعو  پذيرش اي رفتار كنند كه  گونه

همدرا  كدرد  و   تعريف و تمج)د  باشد  را  ها تعارف تمايل به پذيرش آنچه به آن م)زبان پافشارياا 
موقع)ت اا يك متعارف اي  وار  طر اين تعامل در ساح مفهومی،  كنند. می گزاري سساساا م)زبان 

   است.  ايجاد كردآن مار  شدن تا پذيرش  مرحله اارا  تعارف
 

   8و  7 هاي ملتعا. 7. 5
 نوااي مهمانو  سخاو ، ديگرخواهیفرهنگی خرد:  وار  طر فرهنگی: تعارف/ وار  طر 

  چه تحت مالد)ت فرد است. آنبراي به اشتراك گذاشتن كنش گفتاري: پ)شنهاد 
 [به طور مشترك م)زبان محل اندگیاستفاد  اا براي  مهماندعو  كردن اا ] :1كنش كاربردي 

 اين گوشه لانه مال من. آن گوشه هم مال تو.  (گفت:سنجاب  : اجرايیكنش 

 [رد و بدل شدن كلا بدون پذيرفتن دعو  ] :2كنش كاربردي 
 كلاغ خوشحال شد.( : راوي: اجرايیكنش 
 كاري هاي فرهنگی خرد: شرمندگی، پنهان وار  طر / : رودربايستی كلان فرهنگی  وار  طر 

  .م)زبانبا تنگی جا  مسالهكنش گفتاري: مار  كردن 
 [شدل پرسش بهدل)ل  ب)انو  م)همان ب)ان شرمندگی] :1كنش كاربردي 

چ)ز را فهم)د  بود، شرمند  كنار سنجاب نشسدت و گفدت:( همسدايه      كلاغ كه همه: اجرايیكنش 
 چرا به من نگفتی كه جايت تنگ شد ؟

  [مار  شد  اا سوي م)همان نسذيرفتن دل)ل] :2كنش كاربردي 
 جايم هم)شه تنگ بود.  ( سنجاب خنديد و گفت:: اجرايیكنش 

منزل خود بدا  و به اشتراك گذاشتن براي دعو  كردن اا م)زبان  م)همانساح فراگفتمانی، در 
 قسدمت محدل انددگی خدود را بده دو     م)زبدان   ديگر، ب)ان. به است را به كار برد  «گوشه» وايسوي، 

يدی . بگ)رداا آن را در اخت)ار  بخشيك  كهكند  به م)همان تعارف میكرد  و  بندي دسته (گوشه 
 بده  تاانتخاب كرد    را واياين م)زبان  .است «جاي امن»گوشه در ابان فارسی  وايساا معانی ضمنی 

توانند در  همسايه میآرامش وجود دارد و دو خانه در آن قسمت اا اطم)نان بدهد كه م)همان خود 
محل اندگی م)زبان  كهشود  م)همان متوجه میپس اا مدتی، ديگر با امن)ت اندگی كنند.  كنار يك

چرا به من نگفتی » گفتة پار اا بنابراين است.  مشدل به وجود آمد تنگ شد  و حضور وي  سب به 
رنگ  را كمخود  اشتبا  ،اطلاعی بی نماياندنبا نشان دهد و شرمندگی خود را كند تا  استفاد  می« ... 

كند شرمندگی م)همدان را   ، سعی می«جايم هم)شه تنگ بود» گفتة پار با ب)ان  ،م)زبان در پاسخ. كند
را در ابدان فارسدی    كاربردهداي متفداو  سددو    در ساح گفتمانی، تحل)ل اين تعامل اا ب)ن ببرد. 

كندد و خوشدحالی وي اا    سدو  مدی م)همان اا سوي م)زبان، پذيرش تعارف دهد. هنگا   نشان می
 كند سدو  می با م)همان رودربايستی كرد  ونسبت به تنگی جا م)زبان ن)ز شود.  نقل میابان راوي 

 بنددي  دسدته ، مفهدومی در سداح   كند. پی برد  و آن را مار  می لهأخود به مس ،جا كه م)همان تا آن
اباندان را در   بخشدی اا فرهندگ فارسدی    ديگدر  افدراد بدا  محل انددگی  كردن و به اشتراك گذاشتن 

 هداي ايراندی   گاهی چند نسل اا خانواد كه  اي گونهدهد؛ به  ايستی نشان می روابط همسايگی و هم
و  رودربايسدتی هدايی همچدون    ايدن روابدط معمدولاً بدا ويژگدی     اند.  ديگر اندگی كرد  در كنار يك

دربدار  تنگدی   م)زبان شود،    میشاهدم وار  طر در اين گونه كه  هماناست.  كاري همرا  بود  پنهان
    .كند می نسبت به مار  كردن آن رودربايستیكاري و  پنهانحضور م)همان  دل)لبه جا 
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 [رد و بدل شدن كلا بدون پذيرفتن دعو  ] :2كنش كاربردي 
 كلاغ خوشحال شد.( : راوي: اجرايیكنش 
 كاري هاي فرهنگی خرد: شرمندگی، پنهان وار  طر / : رودربايستی كلان فرهنگی  وار  طر 

  .م)زبانبا تنگی جا  مسالهكنش گفتاري: مار  كردن 
 [شدل پرسش بهدل)ل  ب)انو  م)همان ب)ان شرمندگی] :1كنش كاربردي 

چ)ز را فهم)د  بود، شرمند  كنار سنجاب نشسدت و گفدت:( همسدايه      كلاغ كه همه: اجرايیكنش 
 چرا به من نگفتی كه جايت تنگ شد ؟

  [مار  شد  اا سوي م)همان نسذيرفتن دل)ل] :2كنش كاربردي 
 جايم هم)شه تنگ بود.  ( سنجاب خنديد و گفت:: اجرايیكنش 

منزل خود بدا  و به اشتراك گذاشتن براي دعو  كردن اا م)زبان  م)همانساح فراگفتمانی، در 
 قسدمت محدل انددگی خدود را بده دو     م)زبدان   ديگر، ب)ان. به است را به كار برد  «گوشه» وايسوي، 

يدی . بگ)رداا آن را در اخت)ار  بخشيك  كهكند  به م)همان تعارف میكرد  و  بندي دسته (گوشه 
 بده  تاانتخاب كرد    را واياين م)زبان  .است «جاي امن»گوشه در ابان فارسی  وايساا معانی ضمنی 

توانند در  همسايه میآرامش وجود دارد و دو خانه در آن قسمت اا اطم)نان بدهد كه م)همان خود 
محل اندگی م)زبان  كهشود  م)همان متوجه میپس اا مدتی، ديگر با امن)ت اندگی كنند.  كنار يك

چرا به من نگفتی » گفتة پار اا بنابراين است.  مشدل به وجود آمد تنگ شد  و حضور وي  سب به 
رنگ  را كمخود  اشتبا  ،اطلاعی بی نماياندنبا نشان دهد و شرمندگی خود را كند تا  استفاد  می« ... 

كند شرمندگی م)همدان را   ، سعی می«جايم هم)شه تنگ بود» گفتة پار با ب)ان  ،م)زبان در پاسخ. كند
را در ابدان فارسدی    كاربردهداي متفداو  سددو    در ساح گفتمانی، تحل)ل اين تعامل اا ب)ن ببرد. 

كندد و خوشدحالی وي اا    سدو  مدی م)همان اا سوي م)زبان، پذيرش تعارف دهد. هنگا   نشان می
 كند سدو  می با م)همان رودربايستی كرد  ونسبت به تنگی جا م)زبان ن)ز شود.  نقل میابان راوي 

 بنددي  دسدته ، مفهدومی در سداح   كند. پی برد  و آن را مار  می لهأخود به مس ،جا كه م)همان تا آن
اباندان را در   بخشدی اا فرهندگ فارسدی    ديگدر  افدراد بدا  محل انددگی  كردن و به اشتراك گذاشتن 

 هداي ايراندی   گاهی چند نسل اا خانواد كه  اي گونهدهد؛ به  ايستی نشان می روابط همسايگی و هم
و  رودربايسدتی هدايی همچدون    ايدن روابدط معمدولاً بدا ويژگدی     اند.  ديگر اندگی كرد  در كنار يك

دربدار  تنگدی   م)زبان شود،    میشاهدم وار  طر در اين گونه كه  هماناست.  كاري همرا  بود  پنهان
    .كند می نسبت به مار  كردن آن رودربايستیكاري و  پنهانحضور م)همان  دل)لبه جا 
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 تنهايی و نوااي هاي فرهنگی خرد: مهمان وار  طر فرهنگی: پش)مانی /  وار  طر 

  جامعه خلاف عرفبه كار بردن كلا  كنش گفتاري: 
 [اجتماعی مالوب سخن نسنج)د  و مخدوش كنند  روابط]: 1كنش كاربردي 
فوري و م)زبان  «رويم مان)م، فردا می امش  می»در پاسخ به سخن م)همان كه گفت:  كنش اجرايی: 

   كاش امروا فردا بود! گفت:( فدر بی
 [موقع)ت كلامی ايجاد شد اا  مهمانرنجش ]: 2كنش كاربردي 
اش را  ... خ)لی ناراحت شد. ساكش را برداشت، دست ان و بچده ( به نقل اا راوي:  كنش اجرايی:

 گرفت و اا خانه ب)رون رفت. 
 [تلاش براي جبرانپی بردن به اشتبا ، پش)مانی و ]: 3كنش كاربردي 
كاش دهانت بسته بود!... حالا تنها شدي خدوب شدد؟ دل   ( به خودش گفت:م)زبان كنش اجرايی:  

  .پاشو را  ب)فت برو دنبالشانپسر و عروست را شدستی خوب شد؟ 
گدر را   تحل)لكه  استمتنی  نشانگري (،1  كنش اجرايیدر  «كاش»  وايسدر ساح فراگفتمانی، 

بده كدار   ديگدر،   ب)دان به  كند. آگا  می داستانی هاي اي در روابط ب)ن شخص)ت لهأوجود مسنسبت به 
احترامی نسدبت بده    اا حضور مهمانان و بی نارضايتیبه معناي بردن كلامی نسنج)د  اا سوي م)زبان 

تددرار دو  گر اسدت.   كنشنشانگر پش)مانی   (،3   در كنش اجرايی وايهم)ن  .آيد به شمار میآنان 
اا كنشدی   نسبت به اشتبا  خدود آگدا  و    كه شخص)ت داستانی دهد نشان میپرسشی جمله در قال  

وي در پی جبران دهد كه  نشان می «برو دنبالشانپاشو را  ب)فت »جمله  پش)مان است.انجا  داد  كه 
كلا  ب)ن كنشگران رد و بدل شدن منزل م)زبان بدون ترك در ساح گفتمانی،  است. اشتبا  برآمد 

گريز اا تنهدايی  در ساح مفهومی، ها است.  روابط مالوب ب)ن شخص)ت مخدوش شدناي اا  نشانه
گ)ري  درونه وار  طر هستند كه در اين ابانان  فارسیفرهنگ متعلق به دو مفهو  احترا  به مهمان و 

مخددوش شددن روابدط     ارتدداب اشدتبا  كلامدی،    الگدوي در  وار  طدر  اين ديگر،  ب)انبه اند.  شد 
هداي   ونده نم ب)شدتر  كده در  قدرار دارد تلاش براي جبران آن و  پی بردن به اشتبا ، تنها شدن مالوب،

  شوند  است. بررسی شد ، الگويی تدرار
 

  گيري  . نتيجه6
  وار  طدر   سده ، شناسدی فرهنگدی   ابدان چارچوب  درهاي داستانی  گفتگوهاي ب)ن شخص)تبررسی 

در همددلی   وار  طدر   بده دسدت داد.  در ابدان فارسدی را    و پش)مانی تعارف ،همدلی كلانِفرهنگی 

 بر پايةب)شتر تعاملا  تدرارشوند  است. در د كه نك پ)روي می ويژ شد  اا الگويی  تعاملا  بررسی
هداي داسدتانی نسدبت بده وجدود       شخص)تكش)دن،  آ مانند سدو  يا  هايی كنشاا روي  ،اين الگو

 كندد  ب)ان می روشنیرا به  دل)ل، . ويپرسند میكنشگر اا علت آن دربار  شوند و  اي آگا  می لهأمس
در فرهندگ   ،اين الگدو  بر پاية. كنند علت با وي همدلی و هم)اري می اا ب)ن بردننسبت به  ها آن و

گ)درد   مورد توجه قرار میاا طرف جامعه  شود، می رو روبهاي  هنگامی كه فرد با مسالهابانان  فارسی
له أوجدود مسد  كنشگر ابتددا نسدبت بده    معمولاً . كنند میتلاش نسبت به حل مشدل او  جامعهافراد و 

هدر  . دهدد  اا خدود بدروا مدی   كشد)دن   آ مانند سدو  يا  ر)ركلامی هاي و نشانه كند كاري می پنهان
بدا  ، پرسدند  مدی اا وي  دل)دل آن دربدار    له آگا  شدد  و أساا وجود مجامعه افراد ده اينپس اا  چند،

 هداي كودكدان ندوعی    داستانتعامل در  دو سويب)ن ديگر،  ب)انبه  .شوند می رو روبه آشدارپاسخی 
 فرهنگدی  وار  طدر  . طفر  نرودعلت اا ب)ان  شخص)ت داستانیشود  می سب اعتماد وجود دارد كه 

احترا ، صدم)م)ت، خ)رخدواهی،   خرد با مضام)ن هاي  وار  طر اي كلان است كه  وار  طر همدلی 
 گ)ددرد. مددی بددر را درهددايی، سدددو  فددرد در برابددر جامعدده و بددرعدس ، تنخددواهی آااديدلسددواي، 

الگوي تعارف بده   دارد.شوند  تدرارالگويی  هاي كودكان داستانفرهنگی تعارف ن)ز در  وار  طر 
كندد بدا    شود. م)همان تلاش می مار  می م)زبان سوياا  كالايیابتدا پ)شنهاد اين صور  است كه 

بدار  اسدت.   هنسذيرفتد فدرد مقابدل را   دعدو   وانمود كند كه  اي به گونهرفتار ر)ركلامی خود كلا  يا 
و  شدود  مدی پذيرفته دعو   ،در نهايتكند.  دعو  خود را مار  و بر آن پافشاري میم)زبان  ديگر
 وار  طدر   دربدار  شدريف)ان   هداي  توضد)ح بدا  يافتده  ايدن  . گ)رد مورد تعريف و تمج)د قرار می م)زبان

هداي   وار  طدر  ادب)دا  كودكدان و بزرگسدالان    در تعدارف   دهدد  گونی دارد و نشان مدی همتعارف 
؛ اگرچه به عنوان كند پ)روي میالگويی تدرارشوند   اا فرهنگی پش)مانی ن)ز وار  طر  دارد.يدسان 

شدوند   ي تدرار. در الگدو شدود  گ)ري می هاي ديگر ن)ز درونه وار  طر اي فرعی در درون  وار  طر 
كنشدگران  وي را بدا  راباده  اندد كده    مدی  كلامی سركنشی  شخص)ت داستانی اا ،پش)مانی وار  طر 

شددن   راند در نت)جه با گذشت امان،  .آورد به همرا  میكند و تنهايی را برايش  میديگر مخدوش 
 در برخدی اا مدوارد   .آيد می جبران بر در پیو  شود پش)مان میاشتبا  خود به  يا پی بردن  اا اجتما 

بررسدی   شدود.  مدی بده حسدر  گرفتدار    مواردي هدم  شود و در  فراهم میامدان جبران اشتبا  برايش 
سددو    با روش تحل)ل فراگفتمانی اهداف كاربردي متفداو   هاي داستانی شخص)تب)ن  تعاملا 

 مفداه)م شدناختی در تعداملا    سدو  بدر روي ط)فدی اا    است. نشان داد  ابانان فارسیجامعه را در 
هدا   اا آنكداري و نداراحتی برخدی     پنهدان ترديدد،  دارد كه ادب، رودربايسدتی،   متفاوتیي هاكاربرد

كاربردي فرعدی   وار  طر آمد ، تنهايی ن)ز به عنوان يك  دست هاي فرهنگی به وار  طر هستند. در 
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 بر پايةب)شتر تعاملا  تدرارشوند  است. در د كه نك پ)روي می ويژ شد  اا الگويی  تعاملا  بررسی
هداي داسدتانی نسدبت بده وجدود       شخص)تكش)دن،  آ مانند سدو  يا  هايی كنشاا روي  ،اين الگو

 كندد  ب)ان می روشنیرا به  دل)ل، . ويپرسند میكنشگر اا علت آن دربار  شوند و  اي آگا  می لهأمس
در فرهندگ   ،اين الگدو  بر پاية. كنند علت با وي همدلی و هم)اري می اا ب)ن بردننسبت به  ها آن و

گ)درد   مورد توجه قرار میاا طرف جامعه  شود، می رو روبهاي  هنگامی كه فرد با مسالهابانان  فارسی
له أوجدود مسد  كنشگر ابتددا نسدبت بده    معمولاً . كنند میتلاش نسبت به حل مشدل او  جامعهافراد و 

هدر  . دهدد  اا خدود بدروا مدی   كشد)دن   آ مانند سدو  يا  ر)ركلامی هاي و نشانه كند كاري می پنهان
بدا  ، پرسدند  مدی اا وي  دل)دل آن دربدار    له آگا  شدد  و أساا وجود مجامعه افراد ده اينپس اا  چند،

 هداي كودكدان ندوعی    داستانتعامل در  دو سويب)ن ديگر،  ب)انبه  .شوند می رو روبه آشدارپاسخی 
 فرهنگدی  وار  طدر  . طفر  نرودعلت اا ب)ان  شخص)ت داستانیشود  می سب اعتماد وجود دارد كه 

احترا ، صدم)م)ت، خ)رخدواهی،   خرد با مضام)ن هاي  وار  طر اي كلان است كه  وار  طر همدلی 
 گ)ددرد. مددی بددر را درهددايی، سدددو  فددرد در برابددر جامعدده و بددرعدس ، تنخددواهی آااديدلسددواي، 

الگوي تعارف بده   دارد.شوند  تدرارالگويی  هاي كودكان داستانفرهنگی تعارف ن)ز در  وار  طر 
كندد بدا    شود. م)همان تلاش می مار  می م)زبان سوياا  كالايیابتدا پ)شنهاد اين صور  است كه 

بدار  اسدت.   هنسذيرفتد فدرد مقابدل را   دعدو   وانمود كند كه  اي به گونهرفتار ر)ركلامی خود كلا  يا 
و  شدود  مدی پذيرفته دعو   ،در نهايتكند.  دعو  خود را مار  و بر آن پافشاري میم)زبان  ديگر
 وار  طدر   دربدار  شدريف)ان   هداي  توضد)ح بدا  يافتده  ايدن  . گ)رد مورد تعريف و تمج)د قرار می م)زبان

هداي   وار  طدر  ادب)دا  كودكدان و بزرگسدالان    در تعدارف   دهدد  گونی دارد و نشان مدی همتعارف 
؛ اگرچه به عنوان كند پ)روي میالگويی تدرارشوند   اا فرهنگی پش)مانی ن)ز وار  طر  دارد.يدسان 

شدوند   ي تدرار. در الگدو شدود  گ)ري می هاي ديگر ن)ز درونه وار  طر اي فرعی در درون  وار  طر 
كنشدگران  وي را بدا  راباده  اندد كده    مدی  كلامی سركنشی  شخص)ت داستانی اا ،پش)مانی وار  طر 

شددن   راند در نت)جه با گذشت امان،  .آورد به همرا  میكند و تنهايی را برايش  میديگر مخدوش 
 در برخدی اا مدوارد   .آيد می جبران بر در پیو  شود پش)مان میاشتبا  خود به  يا پی بردن  اا اجتما 

بررسدی   شدود.  مدی بده حسدر  گرفتدار    مواردي هدم  شود و در  فراهم میامدان جبران اشتبا  برايش 
سددو    با روش تحل)ل فراگفتمانی اهداف كاربردي متفداو   هاي داستانی شخص)تب)ن  تعاملا 

 مفداه)م شدناختی در تعداملا    سدو  بدر روي ط)فدی اا    است. نشان داد  ابانان فارسیجامعه را در 
هدا   اا آنكداري و نداراحتی برخدی     پنهدان ترديدد،  دارد كه ادب، رودربايسدتی،   متفاوتیي هاكاربرد

كاربردي فرعدی   وار  طر آمد ، تنهايی ن)ز به عنوان يك  دست هاي فرهنگی به وار  طر هستند. در 
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فرهنگدی   وار  طدر  و سددو  همدرا  اسدت. ايدن      ، پشد)مانی مار  شد  و با مفاه)م رصه، ناراحتی
به شمار ناهنجاري را گ)ري  گوشهو  نشان داد  هنجاربه عنوان يك  تمايل به قرار گرفتن در جم  را

هداي   دده داسدتان كودكدان در قالد  روايدت بدود  و كدنش       اين ، با وجدود رفته هم روياست.  آورد 
گوهداي بد)ن   و شوند، امدا تحل)دل گفدت    اا ابان راوي نقل می هاي داستانی عمدتاً گفتاري شخص)ت

بان و جامعده ارتبدان   ابانان را بنماياند كه با ا هاي فرهنگی جامعه فارسی سااي تواند مفهو  ها می آن
گفتمدان داسدتانی   در تحل)دل  شناسدی فرهنگدی    ابدان چارچوب نظري و عملی ها،  يافته بر پاية دارند.

  كودكان كارايی دارد. 
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Abstract 
The primary purpose of this research is to study cultural cognition and 
conceptualizations in Persian stories published for children. The problem of research 
is to determine which cultural conceptualizations are embedded in the texts of 
Persian children’s stories.  The methodological approach taken in this study is based 
on cultural linguistics. According to Sharifian (2017) cultural linguistics is based on 
the premise that many aspects of human languages encode cultural 
conceptualizations. In other words, cultural conceptualizations are embedded in 
many features of human languages. Cultural linguistics offers both a theoretical and 
an analytical framework to investigate the cultural conceptualizations underling the 
human languages in practice. The theoretical framework of cultural linguistics 
contains the notion of “cultural cognition”, which affords an integrated 
understanding of the notions of “cognition” and “culture” and the way these two 
concepts are related to language. This analytical framework provides some useful 
tools that allow us to examine features of human languages which encode 
conceptualizations and to analyze the relationship between language and cultural 
conceptualizations. They contain the three major notions of “cultural schema”, 
“cultural category”, and “cultural metaphor”.  By cultural schemas we mean a 
culturally constructed subclass of “cognitive schemas” that are an invention of the 
cognitive sciences. Cultural schemas, which may in some cases encompass 
subschemas, are instantiated in many aspects of language. Sharifian (2014) believes 
that cultural schemas capture pools of knowledge that provide the basis for a 
significant portion of encyclopedic and pragmatic meanings in human languages. 
Additionally, they provide substantial foundation for the “common ground” i.e., the 
knowledge shared, or assumed to be shared, by the members of a speech 
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community. Cultural schemas (and subschemas) include beliefs, norms, rules, and 
expectations of behaviour as well as values relating to various aspects and 
components of experience. Members of a cultural group negotiate and renegotiate 
these schemas and pass them onto later generations. According to Shore (1996), 
cultural schemas may be instantiated through the use of language, in painting, 
rituals, and even in silence. Various levels and units of language such as 
morphosyntactic features, lexical items, speech acts, idioms, metaphors, discourse 
markers, etc., may be established in cultural schemas. Aspects of language that 
mainly draw on cultural schemas may expedite intra-cultural communication, while 
debilitating intercultural communication. Within a cultural group, the 
communication, which is based on cultural schemas, involves a much more fluid 
transfer of messages and yields more homogeneous interpretations than the 
communication which is based on idiosyncratic, individual-based schemas. This 
research introduces fundamental cultural schemas in the Persian childrens’ stories 
within cultural linguistics analytical framework and analyses the determined 
schemas within metalinguistic discourse method which is developed by Sharifian 
and Tayebi (2017a, 2017b).  For their analysis of perceptions of (im)politeness in 
Persian, Sharifian and Tayebi developed an innovative three-tier model consisting 
metadiscourse analysis level, discourse analysis level, and conceptual analysis level. 
Metadiscourse analysis focuses on identifying words or expressions frequently used 
by those participating in interactions describing (im)polite acts. In discourse analysis 
level, they identified the scenarios that had led to evaluations of (im)politeness. 
Eventually, in conceptual analysis, they examined the nature of the relationship 
between the perception and evaluation of (im)politeness and the impliciting cultural 
conceptualizations, as well as the ethnography of related cultural conceptualizations. 
Some of these may remain unobserved by the interactants in the course of 
communication.  

The statistical sample of this research consisted a corpus of 100 Persian stories 
published for children of A and B age groups (6-10 years old) during the time span 
of 1998-2018. Fifty-two interactions have been found in these stories among the 
characters. Thirty-one cultural schemas showing various cultural themes are 
identified by putting the interactions of the stories’ characters within analytical 
framework of cultural linguistics. The findings indicate that three major macro 
schemas of sympathy, taa’rof (Iranian art of etiquette) and sense of regret have 
shown some repetitive schematic patterns which are themselves closely related to 
sub-schemas of cooperation, freedom seeking, hospitality, formality, and 
embarrassment. Silence plays an indispensible pragmatic role in macro-schema level 
and a considerable number of verbal interactions of the stories’ characters are 
closely influenced by this metalinguistic element. Micro schema of solitariness is 
also embedded within macro schema of sympathy and regret. This consequently has 
had remarkable effect on verbal and nonverbal interactions of characters. The 
present study makes several noteworthy contributions to the elicitation of some of 
cultural schemas in Persian language. These schemas are reflected in common social 
interactions of children stories. They also enrich the literature relating to children 
stories. The evidence from this study, mainly the new list of schemas, will serve as a 
base for further probes in sociological and anthropological studies.  
 
Keywords: Cultural linguistics, Cultural cognition, Cultural conceptualizations, 
Persian, Children stories 
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